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۹ سال پیش در چنین روزی

ســخنگوی وزارت خارجه: هنــوز زمان نهایی  �
تکمیل نیروگاه بوشهر تعیین نشده است

زلمای خلیل زاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل:  �
گزارش NIE دیپلماسی را در اولویت قرار داد 

دبیرکل حزب اعتمــاد ملی: رأی مردم را برای  �
شب اول قبر نمی خواهیم

افشار، معاون سیاسی وزیر کشور: در انتخابات  �
جهت گیری سیاسی نداریم

وزیر ارشاد: سالم سازی جامعه در گرو توجه به  �
امور مساجد است

فیروزآبادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح:  �
ظرفیت سپاه باید سه برابر شود

وزیر کشور خواستار برخورد با منتقدان بلندپایه  �
دولت شد 

وزیــر بازرگانی: قیمــت بالای نفــت و احکام  �
برنامه چهارم مقصر گرانی است

کنعانی مقــدم، دبیــر ائتلاف حــزب االله: بازار  �
انتخابات بازار سهام نیست

مصطفی تــاج زاده: با انتخابات آزاد اصلاحات  �
پیروز خواهد بود 

ســخنگوی وزارت خارجــه خبر داد: بررســی  �
وضعیت گروه رجوی در مذاکرات ایران - آمریکا

ســردار فیروزآبادی: تغییر دولت در انگلستان  �
و خــروج نیروهــای انگلیســی از بصــره در برابر 
عملکرد مســئولان آمریکایــی و موضع ضدجنگ 
علیه آنها نتیجه تلاش های مسئولان ایرانی است

 
دبیر شــورای عالــی امنیــت ملــی در دیدار  �

قائم مقــام وزیر خارجه هند: همکاری های ایران و 
هند ظرفیت چندجانبه گرایی را افزایش می دهد

وزیر کشــور: تمام تلاش خود را برای رایانه ای  �
برگزارکردن انتخابات انجام می دهیم

نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل: صــدور  �
قطع نامه علیه ایران با گزارش آژانس و نهادهای 

اطلاعاتی کار ساده ای نیست
ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به بیانیه  �

اتحادیــه اروپایی درباره موضوع هســته ای ایران: 
اروپا تصمیمات غیرسازنده اتخاذ نکند

رئیس ستاد کل نیروهای مســلح: باید از توان  �
مردم در تأمین امنیت جامعه استفاده کرد

علیخانی، عضو فراکسیون اقلیت: ریشه گرانی  �
سیاست های دولت است نه مافیا و رانت خواران

دبیرکل حزب اعتمــاد ملی: خرج انتخابات ما  �
نه از پول شهرداری بود نه از واردات شکر

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: شــیوه رهبری  �
امام (ره) در چند ماه پایانی انقلاب یک شــاهکار 

سیاسی بود 
مصباحی مقــدم، عضــو کمیســیون اقتصــادی  �

مجلس: عامل اصلی تورم دست های خرابکار نیست
آقایی، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران:  �

نحــوه بررســی صلاحیت هــا همچنــان نگرانی 
اصلاح طلبان است

ســخنگوی وزارت خارجه: گــزارش اطلاعاتی  �
آمریکا درباره ایران متناقض است

زلمای خلیل زاد: برای قطع نامه ســوم به زمان  �
بیشتری نیاز است

فرمانده ســپاه: پیشتازی ســپاه در تولید علم و  �
جنبــش نرم افزاری مورد تأکید فرمانده معظم کل 

قواست
ســخنگوی وزارت خارجه: ایران آماده مذاکره  �

بدون پیش شرط با گروه «۱ +۵» است
ذوالقدر، معاون ســتاد کل نیروهای مســلح:  �

تشــکیل معاونت بســیج در ســتاد کل به معنای 
کاهش اختیارات سپاه نیست

آیت االله شــاهرودی در دیدار وزیر دادگســتری  �
تانزانیــا: دســتگاه قضائــی ایــران آمــاده انتقال 

تجربیات خود به کشورهای اسلامی است
متکی در دیدار رئیس دفتر جدید یونســکو، بر  �

اتخــاذ راهکار برای حمایت از توســعه فناوری با 
اهداف صلح آمیز تأکید کرد

سفیر آمریکا در سازمان ملل: آمریکا در منطقه  �
منافعــی دارد و اجازه نمی دهد ایــران بر منطقه 

سیطره پیدا کند

ســمت  � بــه  منابــع  هدایــت  احمدی نــژاد: 
ســرمایه گذاری و حمایت از تولیــد و صادرات از 

راهکارهای دولت برای مهار تورم است
وزیر کشور: شــاخص های امنیتی کشور مثبت  �

است
فرمانده پلیس راه کشور: تفویض اختیارات قانونی  �

به پلیس راه تلفات جاده ای را کاهش می دهد
رئیس قوه  قضائیه: دستگاه قضائی ایران آماده  �

انتقال تجربیات خود به کشورهای اسلامی است
دبیــرکل حــزب اعتمــاد ملــی: بایــد فضای  �

انتخابات را گرم نگه داشت
کــرد:  � افشــا  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان 

قراردادهای غیرواقعی بازیکنان فوتبال

آینه دیروز

دولت افعال معکوس
محمد ایمانی: اگر ذره ای کفایت و تدبیر بر خودرأیی  �

و خودکامگــی دولت بار بود، بــاز هم غمش خوردن 
داشــت و قابل تحمل بود. امــا هنگامی که می بینید 
خروجی ۴۰ ماه مدیریت، تشدید برخی نابسامانی های 
اقتصادی و بازگشــت انواعی از تحریم ها با بهانه های 
مختلف اســت و در همان حال برخی مدیران دولتی 
و رســانه های تحــت امر آنهــا اصرار دارنــد تصویر 
وارونه از واقعیات بســازند، دیگر نمی تــوان در برابر 
این تمامیت خواهی نابودکننــده فرصت ها بی تفاوت 
بود. در و تخته خودرأیی چنان جفت و جور شــده که 
مدیران دولتــی در طیفی از موضوعات مهم ملی (از 
برجــام تا قراردادهای نفتی جدیــد و  FATF و برنامه 
ششم توســعه و...) مجلس را به حاشیه می اندازند 
و نایب رئیس پرهیاهو اما بی مایه ای پیدا می شــود که 
با وقاحت بگوید: «۲۰ دقیقه هم برای بررســی برجام 
زیاد بود.»! آیا نباید برای توافقی که ناظر به سرنوشت 
۱۵-۲۰ سال کشور است، به اندازه ۱۵-۲۰ دقیقه وقت 
گذاشت؟ آیا نباید برای قراردادهای نفتی که در همان 
غربال اول منتقدان - به اذعان وزیر نفت- ۱۵۰ ایراد از 
لابه لای آن درآمد، ۲۰ دقیقه وقت گذاشــت؟ چرا باید 
دولت برای برنامه پنج ســاله توسعه کشور لایحه ای 
به مجلس بدهد که حتی صدای برخی کارشناســان 
اقتصادی حامــی دولت هم دربیایــد، مبنی بر اینکه 
کجای این انشــای چندصفحه ای، برنامــه و الزامات 
توسعه پنج ساله نهفته است؟! چرا باید دولت با وجود 
انتقاد و انذارهای گســترده کارشناســان و نمایندگان 
صاحب نظر، توافق عجولانه ای را بپذیرد که امتیازات 
واگذارشــده آن نقد و امتیاز دریافتی نسیه است؟ این 
چه توافقی است که سخنگوی وزارت خارجه دولت 
اوباما با گســتاخی می گوید «ترامپ می تواند به شکل 

یک طرفه این توافق را زیر پا بگذارد».

در برجام دست بالا  را  داریم
اگرچــه جنبه های منفــی عملکــرد آژانس، در 
جای خود اهمیــت خاصــی دارد و نمی توان از آن 
چشــم پوشــی کرد و از کنار آن به ســادگی گذشت 
لکــن درعین حال آمانــو در گزارش هــای اخیر خود 
و در جریان ســفر به تهران بــا صراحت اعتراف کرد 
که ایران بــه تمامی تعهدات خود بــه خوبی عمل 
کرده و شایســته ستایش و تقدیر است. طبعا موضع 
ایــران پس از انعکاس عملکــرد مثبت طرف ایرانی 
برجام، بســیار تأثیرگذار خواهد بود. مواضع محکم 
و مستدل مسئولان جمهوری اســلامی در مقابله با 
عهدشــکنی آمریکا تدریجا تأثیرات مورد انتظار خود 
را به همراه می آورد و طرف آمریکایی به تدریج نتایج 
منفی موضع گیری ها و عملکرد غیرمسئولانه خود را 
دریافت می کند. کارشناسان روسی با توجه به همین 
واقعیت، تصریح کرده اند که دســتور رئیس جمهور 
روحانی رویکــرد برجامی ایران، آمریــکا را عملا در 
تنگنا گذاشــته است. در این زمینه لازم است ایران به 
روشنگری و مطالبه حقوقش در سطوح مختلف و از 
هر طریق ممکن بپردازد و عملکرد غیراصولی آمریکا 
در نقــض برجام را در هر فرصتی افشــا کند و آثار و 
تبعات آن را گوشــزد نماید. واقعیت این اســت که 
آمریکا با عملکرد غیرقانونی اخیر در مقیاس جهانی، 
خودش را بی اعتبار ســاخت ولی پافشــاری ایران بر 
مواضع روشــن و عملکرد مسئولانه اش بر استحکام 
برجام افزود و میزان اعتبار و اســتحکام برجام را به 
نمایش گذاشــت. با آنکه امروزه نوعی کشــمکش 
سیاســی در آمریــکا حتی در مقیاس رســانه ای هم 
قابل ردیابی و اثبات است ولی رئیس جمهور آمریکا 
بارها بــه ترامپ و دســتیارانش نســبت به عواقب 
نادیده گرفتــن برجام هشــدار داده و هیــأت حاکمه 
جدید را از گرفتارشــدن در این باتلاق و پیامدهای آن 
بر حذر داشته است. این نکته جای توجه خاص دارد 
که وزارت خزانــه داری آمریکا در آخرین بازنگری در 
شــیوه نامه اعمال روند لغو تحریم ها بر نکاتی تأکید 
ورزیــده و اعلام کرده اســت: قراردادهایی که قبل از 
بازگشــت تحریم ها رسمیت یافته به قوت خود باقی 
هستند و تقویم تعهدات نیز به قوت خود باقی است 

و نسبت به آن پایبندی وجود دارد. 

چند گام قابل توجه در  زمینه حقوق شهروندی
باعث تأسف اســت که به دلیل نداشتن نظام 
حزبــی، دچار این وضعیت می شــویم که پس از 
گذشــت ٤۰ ماه از آغاز ریاســت جمهوری، دولت 
این امــکان را بیابد کــه چنین منشــوری را ارائه 
کند. هرچنــد به طور معمول و براســاس منطق 
نانوشــته انتخاب رؤسای جمهوری برای دور دوم 
نیز قطعی تصور می شود و آقای روحانی فرصت 
مناسبی برای پیگیری و اجرای این برنامه خواهد 
داشت، ولی در هرحال این گونه امور باید در قالب 
احزاب و پیش از انتخابات تهیه و تدوین شــود و 
پس از به قدرت رســیدن بلافاصله به مرحله اجرا 
گذاشته شود. اگر توان همه دست اندرکاران کشور 
معطوف به ایجاد یک ســاختار حزبی شــود، به 
احتمال فراوان بخش مهمی از مشــکلات کنونی 
جامعه ایران ازجمله رعایت حقوق شــهروندی 
در عرصه سیاســت حل خواهد شــد. فارغ از این 
نکته ممکن اســت برای مردم این پرســش پیش  
آید که حقوق شهروندی چیست و چگونه تحقق 
پیدا می کند؟ و این منشــور چه نقشــی در تحقق 

آن حقوق دارد؟

آینه

سال چهاردهم    شماره 2756 سیاستچهارشنبه   1 دي 1395

متنی که پیش روی شــما قرار دارد، گفتاری است از شهید آیت االله دکتر بهشتی که در سال ۱۳۵۶ خطاب به طلاب 
مدرسه منتظریه الشــمس (حقانی) و در حضور استادان آن ایراد شده است. متن حاضر که برای نخستین بار برای 
انتشــار در اختیار «شرق» قرار داده شده، از سه منظر جالب توجه است. نخست، از منظر محتوای بحث که به تبیین 
رابطه و نسبت میان علوم اسلامی و علوم انسانی مربوط می شود. چنانچه خواهید دید، درک صحیح این رابطه به 
بیان علل ضرورت آشنایی طلاب علوم دینی به طور خاص و علاقه مندان به اسلام شناسی به طور عام با علوم انسانی 
جدید می انجامد. دوم، شــیوه بیان مطلب است که نوع رابطه میان استادان مدرسه با طلاب را به تصویر می کشد؛ 
رابطه ای توأم با احترام متقابل اما صراحت و صداقت. ســوم، این متن به لحاظ آشنایی با فضای فرهنگی و فکری 
آن زمان، از منظر تاریخی نیز شایان توجه اســت، ازجمله برای علاقه مندان به شناخت تاریخ فکری ایران معاصر 
به طور کلی و شناخت واقعیت های مربوط به مدرســه حقانی به طور خاص؛ واقعیت هایی که افسانه پردازی های 
موهوم و بی پایه رایج در این زمینه را به طور جدی به چالش می کشــاند. با ســپاس از بنیاد نشر آثار و اندیشه های 

شهید آیت االله دکتر بهشتی. 

استقبال جوانان تحصیل کرده از علوم انسانی
 و علوم اسلامی

بســم االله الرحمن الرحیم. در این سال های اخیر مکرر 
دوســتانی به صورت فردی و گروهی مراجعه کرده اند با 
این ســؤال که تو در زمینــه کار یک طلبه در زمان ما چه 
نظر مشورتی می دهی؟ منِ طلبه الان چه وظایفی دارم؟ 
به ســوی چه آینده ای گام برمی دارم؟ در این برخوردها، 
گهــگاه فرصتی بوده، ولو کوتاه، که تبــادل نظری با این 
دوســتان داشــته ام. گاهی فرصت نبوده، عذر خواستم؛ 
عذرخواســتنی که در این موارد بسی بر روحم سنگینی 
کرده اســت. چقدر برایم رنــج آور بوده ببینــم جوان یا 
جوان هایی در این شــرایط زمان ما رو به دین و علم دین، 
قرآن و علم قــرآن آورده اند، خیال می کنند من می توانم 
برایشــان مشاور مطلع و امینی باشــم. راه درازی را طی 
می کنند، می آیند و بعد من باید فقط شــرمنده باشــم و 
بگویم فرصت ندارم، فراغت ندارم، آمادگی ندارم. گاهی 
هم که فرصت شــده، خیلی کوتاه تبــادل نظر کرده ایم. 
کمتر توفیق داشــته ام یک تبادل نظر وســیعِ به نسبت 
گسترده که لااقل بتواند آنچه در اندیشه  من در این زمینه 
می گذرد را برای دوستان بازگو کنم. طبعا این سؤال برای 
شما دوستان عزیزی که در این مدرسه تشریف دارید هم 
مطرح اســت. در مصاحبه ها و مذاکرات و برخوردهای 
حضوری برایمان مسلم و روشن شده است که این سؤال 
برای شما مطرح اســت. می پرسید ما آمدیم چه کنیم؟ 
چه رسالتی بر عهده داریم؟ عرایض امروز من لااقل یک 
پاسخ عمومی است به این ســؤال دوستان این مدرسه. 
توجه شما رفقا را به این نکته جلب می کنم که در این ۱۰ 
یا ۱۵ سال اخیر، در نسل جوان جامعه ما، توجه چشمگیر 
و پرارزشی به علوم انســانی به چشم می خورد. به غیر 
از شــما دوستان که دانشــجویان و طلاب حوزه هستید، 
جوانانی که به حوزه های علمی دیگر یعنی دانشکده ها، 
مدارس عالی و دانشــگاه ها می روند هم با من مأنوسند. 
در میان این جوانان گرایش جالب، چشــمگیر و پرارزش 
به علوم انســانی روزافزون اســت. جوان هایی هســتند 
ســال چهارم رشــته های فنی پول ســاز مهندســی که 
می آیند مشــورت می کنند. مبنای مشورت این است که 
آقا ما تا اینجا آمده ایم، حالا می فهمیم اشــتباه کرده ایم! 
می خواهیم برگردیم به علوم انسانی. حالا به ما بگویید 
کدام رشــته؟ اتفاقا در همین هفته، جوانی که سال دوم 
پزشــکی را دارد با موفقیت پشت سر می گذارد با همین 
ســؤال آمد. در میــان دانش آموزان ســال های پنجم و 
ششــم دبیرستان، برخی از کســانی که تحصیلاتشان در 
ریاضی و علوم تجربی خیلی خوب است و می توانند به 
رشــته های دانشگاهی متناسب با این مواد بروند، مرتب 
مراجعه می کنند که ما می خواهیــم با دیپلم ریاضی با 
معدل ممتــاز، یا دیپلم طبیعی با معــدل ممتاز، برویم 
به رشــته های علوم انسانی. دوســتان لابد با اصطلاح 
علوم انسانی آشــنایی دارید. امروز شــاخه های علمی 
به دو بخش اساســی تقسیم می شــود: علوم طبیعی، 
علوم انســانی و کاربرد هر دو در فنــون. علوم طبیعی، 
علومی هســتند که در زمینه شناخت طبیعت و اشکال 
و تطورات و پدیده ها و روابط این پدیده ها کاوش می کند. 
شاخه های آن شیمی، فیزیک، زمین شناسی، گیاه شناسی، 
جانورشناسی است که خود آنها زیرشاخه های مختلفی 
دارند که می رســد به حیات شناســی (بیولوژی) و بعد 
شــاخه های بین این دو مثل بیوشیمی (شیمی حیاتی) 
و امثــال اینها وجــود دارد. آنها می کوشــند موجودات 
عالــم طبیعت را آن چنان که هســتند بشناســند. علوم 
طبیعی، ابزاری دارد که در خیلی علوم دیگر هم هست 
و آن عبارت اســت از ریاضیات. ریاضیات چیست؟ بیشتر 
نقش ابزار ایفــا می کند. در فیزیک فضایی، فیزیک جوی 
و فضایی، می رود ســراغ تحقیــق پیرامون منظومه های 
شمســی کهکشــان ها و امثال اینها و فضا و موجودات 
فضایــی. این علوم طبیعی، شــناختی دربــاره طبیعت 
برپایه  کاوش درباره طبیعت به دســت می دهد و از این 
شــناخت در فنون اســتفاده می شــود. این مسجد را که 
ساخته اند در نظر بگیرید. در ساختن آن فنون مختلفی به 
کار رفته اســت؛ فنّ معماری، فنّ مهندسی و محاسبات، 
فنّ آجرپزی، فنّ گچ پزی، فنّ ســیمان پزی، فنّ شــناخت 
و استخراج آهن و ســاختن تیرآهن، فنّ جوشکاری، فنّ 
شیشه ســازی و امثال اینها. همه اینها محصولات فنون 
اســت. این فنون از نتایج علمی علوم طبیعی اســتفاده 
می کنند. موضوع علوم طبیعی چیست؟ طبیعت. کاربرد 
فنون مربوط به این چیزهاســت؛ ساختمان، ماشین و.... 
یک رشــته وســیع دیگری از علوم داریم بــه نام علوم 
انســانی. علوم انســانی زمینه کارشــان چیست؟ علوم 
طبیعی شناخت جهان را می رســانند اما تا کجا؟ تا مرز 
انسان. از این به بعد باید خود این موجود دو پا را شناخت 
که اعجوبه  خلقت است و علومی که مسئولیت شناخت 
این اعجوبه دو پا را بر عهده دارند، آن قدر وسیع و گسترده 
شده  و شــاخه ها پیدا کرده اند که به یک بخش پهناور و 

وسیع از علوم امروز تبدیل شده اند. 
انســان چیســت؟ چــه خواســت هایی دارد؟ چه 
توان  هایــی دارد؟ چــه امکاناتی دارد؟ بُرد شــناختش 
چیســت؟ تا کجا می تواند ســر در بیاورد؟ بُرد عملش 
چیست؟ بُرد تصمیم گیری اش تا چه اندازه است؟ بر چه 
مبنا تصمیم می گیرد؟ جهت گیری اش در عمل چیست؟ 
به کدام ســو می رود؟ چه هدفــی دارد؟ چه قوانینی بر 
رفتار انســان حکومت می کند؟ رفتار انســان چه بازده 
و محصولــی دارد؟ فرهنگ، ادبیات، شــعر و نثر، زبان، 
پیوند زبان ها، زبان شناســی، تطــورات زبان ها، آنچه به 
زبان درآمده، اندیشــه های بشر، تفکرات او، اندیشه های 
شکل گرفته اش، سیســتم های گوناگون تفکرات بشری، 
مکتب های گوناگون فلســفی، جامعه انســانی، روابط 
اجتماعی انســان، نظام های گوناگون و اشکال گوناگون 
این روابط، قوانینی که بشــر وضع کــرده، اثر این قوانین 

مثبت و منفی، کار نیک بشــر، تقدیر او، جنایت و خیانت 
بشــر، کیفر او، حقــوق، حقوق مدنی، حقــوق جزایی، 
زندگی اقتصادی بشر، پیوند ها، روابط اقتصادی، عوامل 
اقتصادی، مولدها، تولیدها، توزیع ها، مصرف ها، طبقات 
اجتماعی ناشــی از ایــن، حالات روحی بشــر، عواطف 
او، نقــش عواطف در زندگــی او، گوناگونــی عواطف، 
خشــم او، مهــر او، رنج او، غم او، شــادی او و آنچه به 
این مربوط می شود؛ موســیقی، هنر، هنرهای گوناگون، 
مجسمه سازی، نقاشــی و صدها رشــته دیگر هنری... 
. ملاحظه می کنید که علوم انســانی رشــته  وســیعی 
اســت. یکــی از عوامل مادر که در درجــه اول با همین 
انســان به بعد ســروکار دارد اما راجع به قبل از انسان 
هم نظر دارد و بی نظر نیست، دین و مذهب است؛ اعم 
از ادیان الهی، ادیان ساخته  شــده  خرافات و موهومات 
بشری یا ادیان ساخته شده فرهنگ های پیشرفته بشری. 
ادیان عموما پیامشــان برای بشــر این است که  ای بشر! 
چگونه باش و به کدام سو رو، اما درعین حال نسبت به 
اصل جهان و پیدایش جهان و پیدایش انسان و کلیاتی 
درباره اصل هســتی نیز نظر دارد و نظر می دهد، تا آنجا 
کــه اصولا نمی توانند انســان بریده از هســتی و مبدأ و 
آغاز و غایت و فرجام هســتی را مطــرح کنند. اما متن 
کارشان، بیشتر از انســان به بعد است. علوم دینی هم 
امــروز جزء کدام یک از این دو گروه به حســاب می آید؟ 
علوم انســانی. در اصطلاح امروز، علوم دینی هم جزء 
علوم انســانی به حســاب می آید. تا ۱۰، ۱۵ سال پیش، 
ســراغ هر جوان بااســتعدادی را می گرفتی ســرش در 
رشــته های علوم طبیعی بود. از آنجا ســر در می آورد. 
همه استعدادها به کار می افتاد برای اینکه بتواند برود 
رشته  های پزشکی، داروسازی، مهندسی، فیزیک، شیمی، 
اصلا علوم هم نه، فنون! پزشــکی فن است. اصلا  تمام 
استعدادها بیشتر ســراغ فنون می رفت؛ چون در فنون 
پول درمی آید. در علوم طبیعی هم خیلی از پول خبری 
نیست. پول و شهرت و این چیزها بیشتر در فنون است. 
آن آقایی که این مدرســه را می سازد اصلا در رشته های 
فنــی کار می کند؛ یعنی کاربرد علوم. اگر علوم هم آنجا 
می خواند برای کاربردش اســت. او درباره رشــته های 
علمی تحقیق مستقل نمی کند. آن کسی که روی میزان 
مقاومــت آلیاژهای مختلف تحقیق می کند، در رشــته 
علوم طبیعی کار می کند. مهندس می آید محصول کار 
تحقیق او را در مدرسه یا دانشکده می خواند، کاربردش 
را هم یاد می گیرد و راهنمای معمار و فلزکار می شــود 
کــه حالا اینجا باید چه آهنی از چه آلیاژی با چه بُعدی 
کار گذاشــت. پول هم در این درمی آید. آن بنده خدایی 
که دربــاره میزان مقاومت آلیاژهــا کار می کند، حداکثر 
حقوقــش به انــدازه  نصف درآمد روز بســازبفروش ها 
نیست. بنابراین اســتعدادها همه سراغ فنون می روند. 
چون زندگی در درآوردن پول و هرچه بیشتر و دلخواه تر 
مصرف کردن آن خلاصه شــده بود. پیش از این رســما 
بــازار علوم طبیعی هم کســاد بود، علوم انســانی که 
دیگــر هیچ! بازمانده های همه کنکور های دیگر ســر از 
رشته های مختلف علوم انسانی در می آوردند. دانشگاه، 
یــک دانشــکده هم مربوط بــه نام علوم دینــی به نام 
دانشــکده الهیات دارد. دیگر آنها کــه هیچ جا پذیرفته 
نمی شدند از آنجا سر درمی آوردند. حوزه چطور؟ حوزه 
برای آنهایی بود که حالا گاهی با سواد خواندن و نوشتن 
و گاهی هم بــدون آن رو به حوزه ها می آوردند. مگر با 
یک اســتثنای خیلی محدود و درصد خیلی ضعیفی از 
عناصــری که احیانــا با دیدهای دیگری بــه حوزه یا به 
علوم انســانی می رفتند. آقای خاتمی، همین طور نبود؟ 
رنــگ غالب، همین جوری بود که عــرض می کنم. حالا 
آنچه مــن می گویم آقای خاتمی نمی تواند شــاهدش 
باشــد چون مــن دارم از آن دوره هــای قدیم می گویم. 
ایشان یک نصفه نســل بعد از من است. شاهد از غیب 
رسید! آقای دکتر احمدی رسیدند.  ای  کاش ایشان بودند 

و من عرضم را می گفتم تا شهادت می دادند. 

ولی در این ۱۰، ۱۵ سال اخیر، مسئله، مسئله ای دیگر 
اســت. امروز ما ناظر این واقعیت اجتماعی هستیم که 
جوان هایی با اســتعدادهای برجســته، با یقین به اینکه 
می توانند در فلان و بهمان رشــته فنی پول ساز یا علمی 
چنیــن و چنان از علــوم طبیعی یا ریاضی کــه ابزار آن 
هست پذیرفته شــوند، به علوم انسانی و از جمله علوم 
اســلامی رو می آورند. اینها دنبال چیــز دیگری آمده اند. 
اینها اگر به حوزه قم می آیند، اگر به رشته جامعه شناسی 
دانشــگاه می روند، دنبال این هســتند که به چیز دیگری 
دســت یابنــد. اینها در ســنین نوجوانــی آزادانه لمس 
کرده اند که «وَ مَا الْحَیــاه الدُّنْیا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ»! پوچی، 
بی ارزشی، بی محتوایی، بی پایگی زندگی منحصر در تولید 
و مصــرف و در دور نافرجام تولید و مصرف پوســیدن را 
لمس کرده اند. آنها که از خانواده های مرفه برخاسته اند، 
داشته اند و لمس کرده اند. آنها که از خانواده های دردمند 
برخاسته اند، نداشته لمس کرده اند. دیروز خدمت یکی از 
دوســتان عرض می کردم که به حق، دیدار با این جوانان 
و انس آنان با من همیشــه از لذت بخش ترین ســاعات 
زندگی بوده و هســت. گاهی با وجود خســتگی مفرط، 
بــرای گفت وگو با آنها وقت می دهم و در پایان گفت وگو 
می بینم، شاداب ترم؛ چه در دانشگاه و چه در حوزه. من 
نمی دانم چند تا از شــما این جوری هســتید. این را باید 
جناب آقای قدوسی که با شما مصاحبه می فرمایند بدانند 
و دوســتان دیگر مثل جناب آقای مصباح که با شما کار 
می کنند و رفقا و دوستان دیگری که هستند بگویند. ولی 
من اجمالا می دانم در میان شــما هم عناصری این گونه، 
کم یا بیش، هست و در حوزه فراوان است. اینها می گویند 
انسان در زندگی اگر بخواهد در حد انسانیت زندگی کند، 
قبل از هر چیز باید بینشی، جهان بینی ای، هدفی، راهی و 
مبنایی درست داشته باشد، والا حیوانی است که جلوی 
آخور رهایش کرده اند یا در آخورش پوســت هندوانه و 
پوســت گرمک است، یا کاه و یونجه و جو، یا پنبه دانه، یا 
عسل، مربا، کره، مرغ، فسنجان و چلوکباب ریخته اند؛ ولی 

بالاخره حیوانی سر در آخور است! 
طی سه یا چهار سال اخیر یک چیز تازه پیدا شده است 
و آن این اســت که عده ای از علوم انسانی دانشگاه ها به 
علوم اســلامی دانشــگاه ها رو می آورند. یعنی با اینکه 
رفته اند سراغ علوم انسانی، گمشده خود را آنجا هم پیدا 
نکرده اند، آن وقت فکر کرده اند بیایند سراغ حوزه و علوم 
اسلامی، شــاید گمشده  خود را اینجا پیدا کنند. در همین 
ماه های اخیر عده ای از دوســتانی که ســال آخر اقتصاد 
یا جامعه شناســی، که جزء شــاداب ترین و سرزنده ترین 
رشته های علوم انسانی روز است، هستند، مکرر آمده اند 
که می خواهیم درسمان را تمام کنیم و اسممان را برای 
فوق لیســانس بنویسیم که ســربازی نرویم. آیا طرحی 
چندساله که برای آشنایی پخته و علمی با قرآن و اسلام 
باشــد داریــد؟ در میان آنها چه عناصر جالبی هســتند! 
دو نفر از آنها که در رشــته  اقتصاد مشغول به تحصیل 
هستند، هم معلم اند و در یکی از واحدهای فعال درس 
می دهنــد، هم یک فعالیت اجتماعــی دارند، هم درس 
اقتصاد خوب خوانده اند، به طــوری که یکی  از آنها یک 
سخنرانی جالب اقتصادی در خود دانشکده اقتصاد کرد 
و هــم عربی را خوب خوانده انــد به طوری که یک کتاب 
اقتصاد عربی را که با متن خارجی آن بررســی می کنیم 
می بینــی کــه خیلی خــوب آن را می خواننــد و معنی 
می کنند. مکرر مراجعه کرده اند. گروه هایی هم هســتند 
از رشته های مختلف که می پرسند آیا راهی می شناسید 
که ما اول در زمینه  علوم اســلامی کار کنیم، بعد برویم 
برای دکترای اقتصاد؟ دو نفر از بچه های بســیار خوب، 
از آن بچه های خودســاخته، از خانواده ای که پدرشــان 
راننده بوده و فوت هم شده بود، که برادر توأمان (دوقلو) 
هســتند و فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه را تمام 
کرده اند. من برای همفکــری در طرحی با آنها صحبت 
می کردم، آن وقت طرح خودشــان را برای آینده مطرح 
کردند. می گفتند بدون جهان بینی کامل عملی نیســت، 

بنابراین بنا داریم مدتی را هم صرف آشنایی با مکتب های 
زنده برجسته فلسفی امروز دنیا بکنیم و فلسفه بخوانیم. 
چون مهد بیشــتر این مکتب ها آلمان است، به خصوص 
در تماس بین متافیزیــک و فیزیک، تصمیم داریم برویم 
آنجا بمانیم، آلمانی هم یاد بگیریم که مطالعات دست 
اول انجــام دهیم (چه بلندهمــت!) و بعد برگردیم. آیا 
برای بعد از برگشــتن ما فکری دارید که بتوانیم به دنبال 
آن، آشنایی عمیقی هم با اسلام و فلسفه دوره اسلامی، 
در مدتی که با آن سن وسال و تحصیلات ما سازگار باشد، 
به دست بیاوریم؟ من نمی دانم شماها تاکنون با این جور 
جوان هــا چقدر برخورد کرده اید؟ من مکرر برخورد دارم 
و اینکه می بینید با همه عوامل دلسردکننده، من همواره 
شــاداب و سرشــار از امیدم، به خاطر برخــورد با چنین 
جوان های باهمتی اســت که به حــق می توانند بهترین 

ذخیره آینده باشند. 
رابطه علوم انسانی با علوم اسلامی

خــوب آرام آرام از مقدمه رســیدیم به ذی المقدمه 
و آن اینکــه علوم اســلامی به هرحال از علوم انســانی 
اســت. موضــوع اصلی در علوم اســلامی چیســت؟ 
انســان! اینها را عینا از روی این یادداشــت ها می خوانم 
که منظم باشــد. زمینه اصلی در ادیان و علوم انسانی، 
انســان است. شناخت انســان، بافت های گوناگونی که 
در هســتی اوست، تاروپود او، خواست ها و نیازها از یک 
سو، توان ها و کارایی ها از ســوی دیگر. انسان در ارتباط 
با محیــط طبیعی اش یعنــی جهان، انســان در ارتباط 
با محیــط اجتماعی اش، با تارهایی که خود انســان در 
طول تاریخ مثل عنکبوت دوروبر خودش تنیده، جامعه. 
سازندگی انسان نسبت به خود و محیط خود، حدود این 
سازندگی، هدف این سازندگی، جهت ها و راه های عملی 
این سازندگی، زمینه های اصلی علوم انسانی و اسلامی 
اســت. تفاوت اصلی علوم انســانی متعــارف با علوم 
اسلامی در چیست؟ تفاوت اصلی علوم انسانی متعارف 
مثل جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، روان شناسی، تاریخ، 
ادبیــات، هنر و امثال آن با علوم اســلامی، کجاســت؟ 
عرض شــد که زمینه علوم انسانی متعارفِ غیراسلامی 
کــه امروز در مدارس گوناگون دنیــا می خوانند با زمینه 
علوم اســلامی که شما جزء خیل پاســدارانش هستید، 
یکی اســت. انســان، بافت های هســتی او، نیازهای او، 
توان های او، میزان و حدود کارایی او، هدف این کارایی، 
جهت این کارایی، میزان خودســازی و محیط سازی اش، 
راه های علمی این خودسازی و محیط سازی، موضوع و 
زمینه همه علوم انسانی است. زمینه علوم اسلامی هم 
همین است. تفاوت اصلی شان در چیست؟ در این است 
کــه علوم انســانی متعارف در این راه تنها از مشــاهده 
و تجربــه و تحلیل اســتفاده می کند. یکی از دوســتان 
فرمودند «آنچه هســت را می نگرد». خیر، علوم انسانی 
امروز می خواهد علاوه بر آنچه هست، آنچه باید باشد را 
هم بر مبنای آنچه هست پیش بینی کند. همین طور که 
ما در علوم طبیعی پیش بینی علمی می کنیم، در علوم 
انسانی پیش بینی خودبه خود با «چه باید کرد؟» همراه 
اســت. ولی ابزار کارش، متد کارش، مبنای شناختنش، 
سرچشمه شــناختش صرفا چیست؟ مشاهده، تجربه و 
تحلیل آن. در روان شناسی، انســان را مشاهده می کند، 
روی او تجربه هم می کند، تحلیل هم می کند و در انتها، 
جمع بندی می کند. اجازه دهید به جای مســئله تحلیل 
اضافــه کنیم «و جمع بندی». در علوم اســلامی، قبل از 
هر چیز، یک کاوشگر سخنش این است که ببینم نخست 
سرچشــمه  وحــی در این زمینــه چه می گوید. انســان 
چیســت؟ بافت ها، نیازها و توان هایش چیســت؟ یک 
عالم اســلامی اول می خواهد ببیند وحی در این زمینه 

چه گفته است.
میزان کارایی و اختیار انســان چقدر اســت؟ اول  
می خواهد ببیند وحی در این زمینه چه گفته اســت. 
هدف لایق زندگی انســان چیســت؟ اول  می خواهد 
ببینــد وحی در این زمینه چه گفته اســت. جهت ها 
و راه هــای عملــی رســیدن انســان بــه آن هدف 
چیست؟ اول  می خواهد ببیند وحی چه گفته است. 
پرســش هایی داریم قبل از وحی، پرســش هایی هم 
داریــم بعد از وحــی. قبل از وحی می پرســیم اصلا 
وحــی ای در کار هســت تا من ســراغ آن بروم؟ باید 
شــناخت و معرفت انســانی را به کار انداخت تا به 
وحی برسیم؛ معارف مربوط به اثبات خدا، یافتن خدا 
در جهان، پی بردن و راه بردن به خدا یا هر چیز دیگری 
کــه می خواهید اســم آن را بگذارید. خداشناســی، 
معارفی اســت که ما را به وحی می رســاند و اینکه 
وحی یکی از واقعیت هاست و می تواند تکیه گاه بشر 

قرار گیرد. اینها همه قبل از وحی است. 
بعد به وحی می رســیم. شــناخت محتــوای وحی. 
محتــوای وحــی را از کجا باید شــناخت؟ امروزه گاهی 
می گویند برای محتــوای وحی چندنفــری در یک اتاق 
دربســته می نشینیم و بحث می کنیم تا ببینیم مصلحت 
بشریت چیســت، آن وقت می گوییم این همان محتوای 
وحی است! عرض من را فهمیدید؟ چهار نفر، می خواهد 
صدســاله، می خواهد ۱۵ ســاله یا ۲۰ ســاله، می خواهد 
عمامه به ســر، می خواهــد غیرمعمم، فــرق نمی کند، 
می گویند می رویم در یک اتاق دربسته با هم می نشینیم 
و دربــاره  مصلحت بشــریت اندیشــه آزاد می کنیم! آن 
روزها می گفتند بچه ها دور هم جیغ بنفش می کشــند، 
بنده می خواهم بگویم اندیشــه بنفش ترسیم می کنند! 
بعد هم می پزیم و می ســازیم و می کشــیم و سفره مان 
را پهــن می کنیم و به تمــام بشــریت می گوییم هر که 
خواهان سعادت است بســم االله، وحی همین است که 
ما می گوییم! به نظر شــما این راه صحیحی است؟ هیچ 
عاقلی پیدا می شــود که بگوید این راه صحیحی است؟ 

البته که صحیح نیست.
ادامه در صفحه ۷

گفتاری منتشرنشده از شهید آیت االله دکتر  بهشتی
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